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  اعلام گذشت
از قاتل ميوه‌فروش

 ‌   آرمين بينا
مــرد جواني كــه در جريــان درگيــري در ميــدان ميوه 
و تره‌بار، همكارش را بــا چهار ضربه چاقو به قتل رســانده و 
پس از جنايت بــه همراه دو همدســتش به بــاغ انگور در 
تاكســتان گريخته‌بود، با گذشــت پــدر و مــادر مقتول از 
قصاص نجات يافــت و فرصت دوبــاره زندگي پيــدا كرد. 

 ‌  ‌  ‌ 
هجدهم مردادماه سال ۱۴۰۳، گزارش درگيري خونيني در يكي از 
ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار تهران به پليس اعلام شد. بررسي‌هاي اوليه 
نشان داد چند نفر از كارگران ميدان كه مشروبات الكلي مصرف كرده 
و مست بودند، با يكديگر درگير شده‌اند و در جريان اين نزاع، يكي از 

آنها به شدت مجروح شده‌است.
 بدين ترتيب مأموران راهي بيمارستان شــدند كه دريافتند تلاش 
پزشكان براي نجات جان مرد زخمي نتيجه‌اي نداده و وي بر اثر شدت 

جراحات جان باخته است.
 با اعلام قتل مرد جوان، تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

تحقيقات خود را براي شناسايي عاملان قتل آغاز كردند. 
 ‌   ردپاي قاتل در باغ انگور

تحقيقات ادامه داشــت تا اينكه دو ماه پس از حادثه، كارآگاهان به 
سرنخي از مخفيگاه سه نفر از متهمان دست يافتند. بررسي‌ها نشان 
داد آنها پس از فرار از تهران راهي شهر تاكســتان در استان قزوين 
شده و در باغي مشغول انگورچيني هستند. به اين ترتيب، هر سه نفر 

شناسايي و بازداشت شدند. 

يكي از متهمان پس از دستگيري به قتل اعتراف كرد و درباره شب 
حادثه گفت: آن شــب من و چند نفر از همكارانم مشروب خورده و 
مست بوديم. دور هم نشسته بوديم و بي‌دليل مي‌خنديديم كه مقتول 
سر رسيد. او تصور كرد به او مي‌خنديم و نگاه بدي به او داريم. همين 

سوءتفاهم باعث شروع درگيري شد. 
مقتول با چوبدستي به طرف ما حمله كرد. ابتدا مرا زد و روي زمين 
انداخت و بعد سراغ دو همكار ديگرم رفت. درگيري با مشت و لگد 
ادامه پيدا كرد. من هم در عالم مستي عصباني شدم و چاقويي را كه 
از محل كارم برداشته بودم، بيرون آوردم. يك ضربه به گردن و سه 

ضربه به شكم او زدم. 
متهم درباره فرار پس از جنايت نيز گفت: چاقو را از ترسم در يكي از 
سطل‌هاي زباله مسير انداختم. روز بعد يكي از همكارانم تلفني خبر 
داد كه مقتول فوت كرده است. ما ســه نفر از ترس دستگيري فرار 
كرديم و به تاكستان رفتيم. در باغي مشــغول انگورچيني شديم و 
حدود دو ماه همان‌جا مانديم. پس از پايــان كارمان هم به خانه‌اي 

روستايي در شهر ديگري رفتيم و مخفي شديم. 
او در ادامه گفت: فكر نمي‌كرديم عكس‌ها و استوري‌هايي كه از كار 
در باغ انگور در تلگرام و اينستاگرام منتشر كرده بوديم، سرنخي براي 

پليس شود و باعث شناسايي و دستگيري‌مان شود. 
 ‌   گذشت اولياي‌دم در دادسراي جنايي

با اعتراف متهم و همدستانش به قتل، همگي راهي زندان شدند. 
در حالي كه قرار بود به زودي كيفرخواســت پرونده قاتل صادر و 
وي در دادگاه محاكمه شود، صبح ديروز اتفاق ديگري سرنوشت 

او را تغيير داد. 
پدر و مادر مقتول با حضور در دادسراي امور جنايي تهران، از حق 
قصاص خود گذشتند و قاتل فرزندشان را بخشيدند. به اين ترتيب، 
مرد جوان كه در انتظــار محاكمه و صدور حكــم قصاص بود، با 
گذشت اولياي‌دم از مجازات قصاص رهايي يافت و فرصت دوباره‌اي 

براي زندگي پيدا كرد.

 تماس كودك 
با اورژانس، جان 

والدينش را نجات داد
تماس بــه ‌موقع يــك كودك بــا اورژانــس ۱۱۵، 
موجــب نجــات جان پــدر و مــادرش شــد كه 
در خانــه‌اي روســتايي در شهرســتان تفــت 
دچار كاهــش ســطح هوشــياري شــده‌بودند. 
جواد ســهيلي، رئيس اورژانس اســتان يزد‌ گفت: كودك 
خردســال به دليل ناتواني والدينش در تماس با اورژانس، 
وضعيت نامساعد آنها را به مركز ۱۱۵ اطلاع داد و بلافاصله 

دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. 
با توجه به بسته بودن در منزل و پاسخگو نبودن افراد داخل 
ساختمان، پس از هماهنگي با پليس و كمك همسايگان، در 
باز شد و كارشناسان اورژانس به بالين اين زوج رسيدند. اين 
دو نفر پس از دريافت اقدامات اوليه درماني به بيمارستان 

منتقل شدند. 
به گفته رئيس اورژانس يزد، احتمال مســموميت با مواد 
شوينده مطرح است، اما علت قطعي حادثه هنوز مشخص 

نشده و در دست بررسي است. 

    گزارش

 بازداشت 
طلافروش به جرم 
كلاهبرداري طلايي

صاحب يك طلافروشــي كه با سوءاستفاده از 
نوسانات بازار طلا، شــمش‌هاي تقلبي و طلاي 
كم‌عيار را به مشــتريان مي‌فروخت و با جعل 
نشــان آزمايشــگاه‌هاي معتبر عيارسنجي 
اعتماد خريداران را جلب مي‌كرد، در مشــهد 
دستگير شد. تاكنون شــش نفر از مالباختگان 
اين پرونده شناسايي شــده‌اند كه در مجموع 
۷ميليارد تومان از آنها كلاهبرداري شده‌است. 
به گزارش »جوان«، سردار احمد نگهبان، فرمانده 
انتظامي اســتان خراســان رضوي‌ گفت: پس از 
دريافت چند شكايت از طريق مركز فوريت‌هاي 
پليسي ۱۱۰ درباره كلاهبرداري با ترفند فروش 
طلاي تقلبي و متواري شــدن متهــم، موضوع 
در دســتور كار كارآگاهان پليس آگاهي مشهد 
قرار گرفت. بررســي‌هاي اوليه نشان داد متهم با 
معرفي خود به ‌عنوان متصدي يك طلافروشي، 
از نوسانات بازار سوءاستفاده كرده و به مشتريان 
طلاي تقلبي و كم‌عيار فروخته‌است. با حساسيت 
موضوع، كارآگاهان مبارزه با جعل و كلاهبرداري 
تحقيقات تخصصي و ردزني‌هاي اطلاعاتي را آغاز 
كردند و سرانجام مخفيگاه متهم را در شرق مشهد 
شناسايي كردند. مأموران پليس پس از هماهنگي 
با معاون دادســتان دادســراي عمومي و انقلاب 
ناحيه سه، در عملياتي ضربتي و غافلگيرانه متهم 

را دستگير كردند. 
فرمانده انتظامي خراسان رضوي با اشاره به اعتراف 
متهم در بازجويي‌هاي اوليه گفت: متهم به فروش 
طلاي تقلبــي و كم‌عيار و همچنين جعل نشــان 
آزمايشگاه‌هاي معتبر عيارسنجي روي شمش‌هاي 
بدلي اعتراف كرده‌اســت. اين شمش‌ها از فلز نقره 

ساخته شده و با روكش طلا عرضه مي‌شدند. 
به گفته نگهبــان، تاكنون شــش مالباخته در اين 
پرونده شناسايي شــده‌اند و ميزان كلاهبرداري از 
آنان به ۷ ميليارد تومان رسيده‌است. تحقيقات براي 
شناسايي ساير افراد احتمالي كه در دام اين شيوه 

كلاهبرداري افتاده‌اند، ادامه دارد.

بازداشت زورگير مسلح 
در تهرانپارس

مردي كه متهم اســت در محله تهرانپارس با 
تهديد ســاح قصد زورگيري از چند شهروند 
را داشــته، پس از فرار به يك منزل مسكوني، 
با اقدام مأموران كلانتري ۱۲۶ دســتگير شد. 
در بازرســي از محل اختفــاي او يك قبضه 
كلت كمري و چند وســيله ديگر كشف شد. 
به گــزارش »جوان«، ســرهنگ صــادق ضروني، 
سركلانتر چهارم پليس پيشگيري پايتخت‌ گفت: 
در پي اعلام مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ درباره 
درگيري با انگيزه زورگيري در خيابان ســجده‌اي 
تهرانپارس، مأموران كلانتري ۱۲۶ براي بررســي 
موضوع به محل اعزام شدند. مأموران پس از حضور 
در محل، فرد مظنون را مشــاهده كردنــد اما او به 
محض ديدن پليس پا به فرار گذاشت و براي رهايي 

از تعقيب، وارد يك منزل مسكوني شد. 
با هماهنگي قضايي و دريافت مجوز لازم، مأموران 
وارد محل اختفاي متهم شدند و او را دستگير كردند. 
در جريان بازرســي از اين محــل، يك قبضه كلت 
كمري، يك دستگاه بي‌سيم دســتي، يك افشانه 

فلفلي و يك قبضه شبه‌سلاح كشف شد. 
سركلانتر چهارم پليس پيشگيري پايتخت با اشاره 
به اظهارات شــاكيان اعلام كرد: بررسي‌هاي اوليه 
نشان مي‌دهد متهم با هدف زورگيري، چند شهروند 

را با سلاح تهديد كرده‌است. 
متهم پس از تشــكيل پرونــده، به همــراه اقلام 
كشف‌شده براي ادامه رســيدگي به مرجع قضايي 

معرفي شد. 

 شهادت مأمور پليس 
در سراوان

يكي از مأموران پليس آگاهي شهرستان سراوان 
در جريان حمله تروريســتي به شهادت رسيد. 
به گزارش »جوان«، صبح روز گذشــته ستوان‌سوم 
حجت وفاكرده، از مأموران پليس آگاهي شهرستان 
سراوان استان سيستان و بلوچستان، هنگام خروج از 
منزل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت 
رســيد. همزمان با حضور مأموران پليس در محل، 
تحقيقات براي شناسايي و بازداشت عاملان حادثه 

جريان دارد. 

 ‌   غلامرضا مسكني
مجرمي كه شش ســال قبل در جريان فرار از 
دست پليس، باعث شهادت سروان بابك حقاني 
شــده بود، در حالي تا پاي چوبه دار رفت كه 
همه چيز براي اجراي حكم قصــاص او مهيا 
بود، اما نامه‌اي كه شب آخر در سلول انفرادي 
براي مادر شهيد نوشــت، ورق را برگرداند و 
قلب مادر داغدار را به رحم آورد. مادر شهيد 
در آخرين لحظات با گذشــت از حق قصاص، 
به قاتل فرزنــدش زندگي دوباره بخشــيد. 
سحرگاه سيزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۹، بازپرس 
ويژه قتل دادســراي بخش نصرآباد شهرســتان 
تربت‌جام در اســتان خراســان رضوي، با تماس 
تلفني كارآگاهان پليس آگاهي از مرگ مشكوك 
مرد جوانــي در يكي از بيمارســتان‌هاي شــهر 
باخبر شد و براي بررســي موضوع به آنجا رفت. 
بررسي‌هاي اوليه نشــان داد مرد جوان، سروان 
بابك حقاني، از افسران فداكار و شجاع پليس است 
كه در جريان تعقيب و گريز دو سارق سابقه‌دار به 
شدت مجروح شده و پس از انتقال به بيمارستان 
به شهادت رسيده‌اســت. تحقيقات نشان داد روز 
حادثه، گزارشي به پليس رسيده بود كه حكايت از 
مشاهده پرويز، سارق خشن و سابقه‌داري در يكي 
از خيابان‌ها داشــت كه مدتي تحت تعقيب قرار 
گرفته بود. به دنبال اين گزارش، ســروان حقاني 
به همراه يك سرباز وظيفه و با حكم جلب قضايي 
راهي محل شــدند. آنها در جريان بررســي‌هاي 
ميداني، خودروي ســمند نقــره‌اي را مقابل يك 
فروشگاه صوتي و تصويري مشــاهده كردند كه 
پرويز به همراه دوســتش ناصر، سارق سابقه‌دار، 

داخل آن نشسته بودند. 
سروان حقاني براي دســتگيري متهم فراري به 
آرامي به خودرو نزديك شــد، اما راننده )ناصر( 
به محض مشاهده مأمور پليس، ناگهان حركت 
كرد و قصد فرار داشت. افســر شجاع پليس كه 
نمي‌خواســت متهمان بار ديگر از دست قانون 
بگريزند، مقابل خودرو ايستاد و فرمان ايست داد، 
اما راننده بدون توجه به دستور پليس بر سرعت 
خود افزود. ســروان حقاني در اقدامي جسورانه 
خود را روي كاپوت خــودرو انداخت تا مانع فرار 
آنها شود، اما راننده همچنان به حركت ادامه داد. 
افسر پليس كه براي متوقف كردن خودرو تلاش 
مي‌كرد، خود را به ســقف آن رساند و با كوبيدن 
مشــت به بدنه و فرياد زدن، از راننده خواســت 
توقف كند. بــا اين حال، ناصر بــا انجام حركات 
خطرناك تلاش كرد مأمــور را از روي خودرو به 
پايين بيندازد. سرانجام پس از طي مسافتي، ترمز 
ناگهاني خودرو باعث شد سروان حقاني با شدت 

به زمين برخورد كند و بيهوش شود. 

 ‌   اهداي اعضاي بدن شهيد
افســر فداكار بلافاصله به بيمارستان منتقل شد، 
اما تلاش كادر درمان براي نجات جان او نتيجه‌اي 
نداشت و وي به شهادت رسيد. در پي اين حادثه، 
خانواده ســروان حقاني در اقدامي انسان‌دوستانه 
اعضاي بدن فرزندشان را به بيماران نيازمند اهدا 
كردند تا چند بيمار كه در آستانه مرگ قرار داشتند، 

فرصت دوباره زندگي پيدا كنند. 
 ‌   دستگيري عاملان شهادت

در ادامه تحقيقات، كارآگاهان پليس آگاهي موفق 
شــدند ناصر و همدســت فراري‌اش را شناســايي 
و بازداشــت كنند. متهمان پس از دســتگيري به 
نقش خود در حادثه اعتراف كردند. ناصر نيز با ابراز 
پشيماني گفت قصد كشتن مأمور پليس را نداشته 
و تنها براي فرار از دســتگيري دســت به حركات 
خطرناك با خودرو زده‌است، حركاتي كه در نهايت به 
شهادت سروان حقاني انجاميد. با توجه به حساسيت 
پرونده، رسيدگي به اتهام متهم در دستور كار ويژه 
قضايي قرار گرفت. قضات دادگاه كيفري يك استان 
خراسان رضوي پس از بررسي شواهد و مدارك و با 
توجه به درخواست اولياي دم براي قصاص، ناصر ۲۳ 
ساله را به اتهام قتل عمد به قصاص محكوم كردند. 
اين حكم پــس از تأييد در شــعبه ۴۶ ديوان عالي 
كشور، براي اجرا به شعبه اجراي احكام فرستاده شد. 
به اين ترتيب، شــمارش معكوس بــراي اجراي 
حكم آغاز شــد. ناصر كه مي‌دانســت تلاش‌هاي 
ميانجي‌گران و بزرگان براي جلب رضايت خانواده 
شهيد بي‌نتيجه مانده است، روزهاي سختي را در 
زندان سپري مي‌كرد. سرانجام به او اعلام شد كه 
حكم قصاصش سحرگاه سه‌شــنبه دوازدهم آبان 
اجرا خواهد شد. به همين دليل، او از روز دوشنبه 
به ســلول انفرادي منتقل شــد تا آخرين ساعات 

زندگي‌اش را سپري كند. 

 ‌   نامه‌اي كه سرنوشت قاتل را تغيير داد
ناصر كه خود را در چند قدمي مرگ مي‌ديد، در آخرين شب زندگي‌اش تصميم گرفت 
نامه‌اي خطاب به مادر شهيد بنويسد. او در اين نامه از حادثه‌اي كه شش سال قبل رقم 
زده‌بود ابراز پشيماني كرد و از مادر داغدار خواست پس از مرگش او را حلال كند، نامه‌اي 
كه تصور نمي‌كرد سرنوشتش را تغيير دهد. ناصر در بخشي از دل‌نوشته‌اش گفته بود: 
»۱۳ ساله بودم كه مادرم را از دست دادم و يتيم شدم. لذت مادر داشتن هميشه برايم 
حسرت ماند. كسي نبود دستم را بگيرد، راه درست زندگي را نشانم دهد و مراقبم باشد. 
به همين دليل با دوستان ناباب همنشين شدم و رفاقت‌هاي اشتباه زندگي‌ام را تباه كرد. 
هرگز تصور نمي‌كردم روزي دستم به خون انساني آلوده شود و مادري را براي هميشه 
داغدار كنم. از همان روز حادثه پشــيمانم و اين حســرت لحظه‌اي رهايم نكرده‌است. 
مي‌دانم پشيماني من براي شما فايده‌اي ندارد و حق قصاص متعلق به شماست. در اين 
مدت كابوس آن حادثه يك لحظه هم رهايم نكرده‌است. اكنون هم درخواست بخشش 

ندارم، فقط از شما مادر شهيد مي‌خواهم پس از مرگم مرا حلال كنيد.‌«
 ‌   بخشش در آخرين لحظه

صبح ديروز سه‌شــنبه دوازدهم آبان روز اجراي حكم فرا رسيد و همه مقدمات براي 
اجراي قصاص فراهم شده بود. در اين ميان، گروه ســفيران صلح به سرپرستي فريبا 
مرتضوي از تهران براي جلب رضايت اولياي‌دم راهي محل اجراي حكم در مشهد شدند. 
آنها با پرچمي متبرك از بارگاه امام‌حسين )ع( در كربلا وارد زندان شدند و از مادر شهيد 
درخواست كردند قاتل فرزندش را ببخشد، اما مادر داغدار در ابتدا سكوت كرد. ناصر 
به محوطه اجراي حكم منتقل شده‌بود كه نامه نوشته‌شده در آخرين شب زندگي‌اش 
به دست مادر شهيد رسيد. مادر سروان حقاني با خواندن دل‌نوشته قاتل فرزندش به 
شدت منقلب شد و اشك از چشمانش جاري شــد. در حالي كه لحظات اجراي حكم 
نزديك بود، او سرانجام سكوتش را شكست و اعلام كرد از حق قصاص خود مي‌گذرد. 

مادر شهيد با صدايي آكنده از اندوه گفت: »تو را فقط به خاطر رضاي خدا مي‌بخشم و 
اميدوارم با اين گذشت، روح پسرم در آرامش باشد.‌«

با اعلام رضايت مادر شهيد، اجراي حكم در آخرين لحظات متوقف شد و ناصر كه طناب 
دار بر گردنش قرار گرفته‌بود، از مرگ نجات يافت. او كه از شنيدن خبر بخشش شوكه 
شده‌بود، براي لحظاتي بيهوش شد و پس از به هوش آمدن، مقابل مادر شهيد زانو زد 
و پاي او را بوسيد. ناصر كه باور نمي‌كرد در واپسين لحظات زندگي‌اش بخشيده شود، 
از مادر شهيد تشــكر كرد و قول داد پس از آزادي به پابوس امام رضا )ع( برود و از آن 
حضرت بخواهد در ادامه زندگي راه درســت را انتخاب كند. او همچنين عهد بست تا 
زماني كه زنده است، هر ماه بر مزار سروان بابك حقاني حاضر شود و براي آرامش روح 

او خيرات كند.

او را از پاي چوبه دار نجات داد
نامه قاتل به مادر شهيد

شهید بابک حقانی‌فر

زنان يكي پس از ديگري قرباني شدند

 ‌  جلال مهرگان
اعضاي باند سه‌نفره‌اي كه با انتشار آگهي‌هاي استخدام در 
فضاي مجازي، زنان جوياي كار را به همايش‌هاي ساختگي 
دعوت مي‌كردند و پس از بي‌هوش كردن آنان اموالشان را 
به سرقت مي‌بردند، در عملياتي پليسي در غرب مازندران 
دستگير شدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد متهمان با همين 
شيوه در چند استان ديگر نيز مرتكب سرقت شده‌اند. 
ماجراي ســرقت از زنان و دختران در همايش اســتخدام از 
شكايت چند زن در استان گلستان آغاز شد، زنان و دختراني 
كه با اميد يافتن شغل و به دنبال فرصتي براي تأمين معاش، به 
آگهي‌هاي استخدام در فضاي مجازي اعتماد كرده‌بودند، اما 
سر از يك سناريوي سرقت سازمان‌يافته درآوردند. آگهي‌ها 
وسوسه‌برانگيز بود، حقوق و مزاياي مناسب، شرايط مطلوب 
اســتخدام و وعده آغاز همكاري. متقاضيــان پس از تماس 
با شماره درج‌شــده در آگهي، با پيشــنهادي ديگر روبه‌رو 
مي‌شــدند: پيش از برگــزاري آزمون اســتخدامي، بايد در 

همايشي با حضور زنان جوياي كار شركت مي‌كردند. 
يكي از شاكيان كه دختري جوان است در شرح شكايت خود 
به پليس گفت: »مدتي بود دنبال كار مي‌گشتم تا اينكه در 
فضاي مجازي با آگهي استخدامي روبه‌رو شدم كه شرايط 
و مزاياي خوبي داشت. با شماره‌اي كه در آگهي درج شده 
بود تماس گرفتم. مردي پاسخ داد و پس از توضيح درباره 
شرايط استخدام، گفت پيش از برگزاري آزمون، همايشي 
با حضور زنان جوياي كار برگزار مي‌شود و از من خواست 
در آن شركت كنم. با اين تصور كه قرار است در يك جلسه 
استخدامي شركت كنم، به نشاني اعلام‌شده رفتم. وقتي 
وارد سالن شــدم، زنان و دختران زيادي را ديدم كه مثل 

من بــراي پيدا كردن كار آمــده بودند. 
برگزاركنندگان درباره شرايط شغلي و 
مزاياي اســتخدام صحبت كردند و بعد 
از پايان همايش، ما را به محلي كه دفتر 
كار معرفي مي‌كردند، بردند. در آنجا از ما 
پذيرايي كردند. من هم نوشيدني‌اي را كه 
برايمان آورده بودند، نوشيدم، اما بعد از 
آن ديگر چيزي به خاطر ندارم. وقتي به 
هوش آمدم، متوجه شدم طلاها، لپ‌تاپ 
و تلفن همراهم ناپديد شده‌است. تازه آن 
زمان فهميدم ماجرا استخدام نبوده و در 
دام ســرقت افتاده‌ام. بعداً مشخص شد 
زنان ديگري هم كه در آن محل حضور 
داشتند، به همين شــيوه اموالشان را از 

دست داده‌اند.‌«
 ‌  تحقيقات پليس

با ثبــت شــكايت‌ها، پرونــده در اختيار 
كارآگاهان پليس آگاهي استان گلستان 
قرار گرفت. مأموران با جمع‌آوري اطلاعات 
از شاكيان و بررسي ســرنخ‌ها، تحقيقات 
ميداني را آغاز كردند. بازبيني دوربين‌هاي 
مداربسته سرانجام به شناسايي سه مظنون 
منتهي شد. تحقيقات نشان داد متهمان 
براي اجراي نقشــه خود، سالن همايش 
و محلي را به‌ عنوان دفتــر كار براي چند 
ساعت اجاره مي‌كردند، قربانيان را به آنجا 
مي‌كشاندند و پس از ســرقت اموالشان، 
محل را ترك مي‌كردند. كارآگاهان با ادامه 
ردزني‌ها، مخفيگاه متهمــان را در غرب 
استان مازندران شناسايي كردند. پس از 
تكميل اقدامات پليســي، هر سه نفر در 

عملياتي دستگير شدند. 
سرهنگ كارآگاه امير حسام، رئيس پليس 
آگاهي استان گلستان‌ اعلام كرد متهمان 
در بازجويي‌هاي اوليه به ســرقت از زنان 

اعتراف كرده‌انــد. آنان همچنين گفته‌اند 
كه با همين شــيوه در چند استان ديگر 
نيز مرتكب سرقت شده‌اند. با دستگيري 
متهمان، بخشي از اين پرونده رمزگشايي 
شده است، اما پرسش‌هاي مهم‌تري درباره 
گســتره فعاليت باند، تعــداد قربانيان و 
احتمال ارتكاب جرائم ديگر همچنان باقي 
است. تحقيقات پليس براي روشن شدن 

ابعاد پرونده ادامه دارد. 
 ‌  وعده اشتغال، ابزار جرم

اين پرونده از شيوه‌اي نگران‌كننده براي 
سوءاســتفاده از اعتماد عمومي حكايت 
دارد. متهمان به جــاي انتخاب قربانيان 
در خيابان يا اماكن شــلوغ، سراغ نيازي 
اجتماعي رفته‌اند كه در شــرايط دشوار 
اقتصادي براي بســياري از خانواده‌ها به 
دغدغه‌اي جدي تبديل شده‌است: يافتن 
شغل و كســب درآمد. آگهي استخدام، 
وعده حقوق مناسب و برگزاري همايش، 
اجزاي يك سناريوي حساب‌شده بوده‌اند. 
مجرمان با ســاختن ظاهــري قانوني و 
حرفه‌اي، اعتماد زنان جوياي كار را جلب 
كرده‌اند و ســپس در محيطــي كه خود 
انتخاب كــرده بودند، امــكان مقاومت و 
مراقبــت را از قربانيــان گرفته‌اند. به اين 
ترتيب، آنچه در نگاه نخست يك فرصت 
شــغلي به نظر مي‌رســيد، به دام سرقت 
تبديل شده‌است، اما در كنار شناسايي و 
دستگيري متهمان، چند پرسش اساسي 
مطرح است كه پاســخ به آنها مي‌تواند از 

تكرار چنين حوادثي جلوگيري كند. 
نخســت، دامنه فعاليت ايــن باند چقدر 
بوده‌است؟ متهمان، به ارتكاب سرقت‌هاي 
مشــابه در چند اســتان ديگــر اعتراف 
كرده‌اند. پليس بايد مشخص كند فعاليت 

اين افراد از چه زماني آغاز شده، در كدام 
شهرها و استان‌ها مرتكب جرم شده‌اند و 

شمار واقعي قربانيان چند نفر است. 
 ‌  آيا قربانيان فقط هدف سرقت قرار 

گرفته‌اند؟
در گزارش پليس اشــاره‌اي به اين نشده 
اســت كه آيا زنان پس از بي‌هوش شدن، 
صرفــاً اموالشــان را از دســت داده‌اند يا 
احتمال وقوع جرائم ديگــري نيز وجود 
داشته‌است. اين ســكوت لزوماً به معناي 
وقوع يا عــدم وقوع تعرض نيســت، اما با 
توجه به شــيوه ارتكاب جــرم و وضعيت 
بي‌دفاع قربانيان، روشن‌شدن اين موضوع 
اهميت دارد. وقتي متهمان در چند استان 
فعاليت مي‌كنند، پرونده‌شــان به تبادل 
ســريع اطلاعات ميان پليس اســتان‌ها، 
ثبت شيوه‌هاي مشابه ارتكاب جرم و ايجاد 
ارتباط ميان شــكايت‌هاي پراكنده نياز 
دارند. اگــر هر پرونده فقــط در محدوده 
جغرافيايي خود بررسي شود، ممكن است 
ارتباط ميان ســرقت‌هاي مشــابه ديرتر 
آشــكار شــود. از اين رو، بررسي سوابق 
احتمالي متهمان و تطبيــق پرونده‌هاي 
مشابه در استان‌هاي مختلف بايد بخشي 

جدي از تحقيقات باشد. 
جامعه نبايد به نقطه‌اي برسد كه هر آگهي 
اســتخدام، احتمال يك دام مجرمانه را 
در ذهــن متقاضيان ايجاد كنــد. اعتماد 
عمومي ســرمايه‌اي ضروري براي روابط 
اجتماعي و اقتصادي اســت. حفاظت از 
اين ســرمايه، فقط با دستگيري مجرمان 
محقق نمي‌شود، بلكه به شناسايي خلأهاي 
نظارتــي، هماهنگي ميان دســتگاه‌ها، 
اطلاع‌رساني شفاف و برخورد قانوني مؤثر 

با مرتكبان نياز دارد.

شربت مسموم در همايش استخدام


